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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ادله روايي
 هفت دليل قرآني براي ارشاد جاهل مطرح شد در ادامه ، ادله روايي بررسي مي شود:

 گروه اول : حرمت كتمان
 گروه دوم: ملازمه وجوب تعلم با وجوب تعليم

 ـ روايت اول1-1
 طلَْحةََ عَنْ حاَزمٍِ بْنِ منَْصُورِ عَنْ  عٍيبَزِ بْنِ لَيإِسمَْاعِ  بنِْ مُحمََّدِ عَنْ يسَيعِ  بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ  عَنْ يَيحْيَ  بنُْ مُحمََّدُ ـ1
 يعلََ  أَخذََ يحتََّ العِْلْمِ بِطلََبِ عَهدْاً الْجُهَّالِ يعَلَ أْخُذْيَ لمَْ اللَّهَ إنَِّ:  ع يٍّعلَِ كتَِابِ يفِ قَرأَْتُ« قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ يأَبِ  عنَْ دٍيْزَ بنِْ

 . ١»الْجَهْل قَبْلَ كَانَ الْعلِْمَ لِأنََّ للِْجُهَّالِ الْعلِْمِ بِبذَْلِ عَهْداً العُْلَمَاءِ
كه خداوند هيچ جايي : من اين مطلب را در كتاب جدم ديدم نديفرمايم ع)( مكه اما كنديمطلحه از امام صادق نقل 

عهد نگرفته از جاهل به طلب علم و فرمان به طلب علم به جاهل نداده است تا اين كه قبل از آن از عالمان عهد 
گرفته است كه علمشان را در اختيار ديگران قرار دهد و اين هم، حكمت مسئله است كه رتبه علم قبل از جهل 

 است.

 ـ روايت دوم 2ـ1
 نهج البلاغه آمده است:  478، در نهج البلاغه، حكمت ثيحد نيا

 ».عَلِّمُوايُ أَنْ الْعِلمِْ أَهْلِ يعَلَ أخَذََ يحَتَّ تَعَلَّمُوايَ أنَْ الْجَهْلِ أَهْلِ يعَلَ  اللَّهُ أَخَذَ ماَ« ) :ع(ي عل قاَلَ وَ
 مؤاخذه نمي كند كه بر اهل جهل كه علم را بياموزيد حتي ... 

                                                            
 .11 ح الْعِلمِْ، بذَْلِ بَابُ ،1 ج يالكاف - 1



  ॷماره එඁࢌ:                                                                                                  

 
 

3

در بحار در همان باب كتمان علم، يكي دو  نيهمچنتبعا در وافي، و  ،امالي مفيد در خصائق الائمهاين مطلب در 
روايت بدون سند نقل شده است كه ظاهرش همين  نيا، زينروايت در همين مضمون نقل شده است. در منية المريد 

 الْعلَُمَاءِ  يعَلَ  أخََذَ  يحَتَّ العِْلْمِ بِطَلَبِ عَهدْاً الْجُهَّالِ يعلََ أْخذُْيَ لَمْ اللَّهَ إنَِّ« :ديفرمايمروايت كافي است كه امام صادق 
 زينباز همين مضمون، در روايت شصت و هفتم اوالي اللئالي  ٢».الْجَهْل قَبْلَ كَانَ العِْلْمَ لأِنََّ للِْجُهَّالِ الْعِلْمِ بِبَذْلِ عَهْداً

آمده است. سند اين روايت در كافي معتبر است و در مسانيد ديگر نقل شده است كه تقريبا همه اين احاديث و 
 نقل شده است و در كافي از امام صادق از امير المؤمنين نقل شده است. (ع)اسنادش به امير المؤمنين 

 ي:دسنبحث 
، مقطوعه است هانقلي است كه سند معتبر دارد و بقيه يي كه از اين به دست رسيده است، نقل كافهانقلدر مجموعه 

 و رُوي و ... و عمده نقل، اصول كافي است. 

 بْنِ طلَْحةََ عَنْ حاَزمٍِ بْنِ  منَْصُورِ عنَْ عٍيبزَِ بْنِ  لَ يإِسمَْاعِ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ  يسَيعِ  بنِْ مُحمََّدِ  بْنِ أحَْمَدَ عَنْ يَيحْيَ بْنُ  مُحمََّدُ
 . )ع( اللَّهِ عَبدِْ يأَبِ عنَْ دٍيْزَ

 جاي اين سند بحث دارد: دو 
 اول: منصور بن حازم

  زيد بنطلحةدوم: 
مرحوم شيخ درباره  ريتعبوارد نشده است؛ ولي  ديز بنطلحةشيخ و نجاشي براي  عنوان ثقة، در كلمات نياتوثيق به 

 است؛ كتابهُ معتمد، طلحة بن زيد له كتاب، كتابُه معتمد.  نيااو 

 ديزطلحةبن  قيتوث ليدلا

 كتابهُ معتمد ريتعبالف: 
 »كتابُه معتمد«ي معان

 كتابُه معتمد را معني كرد:  توانيمدو جور 
  .تچون قديم، صنعت چاپ نبوده، و چاپ به كثرت نبوده اس دـ سند من به اين كتاب، اعتبار دار1
 كتاب، درست است.  نياـ مطالب 2

                                                            
 .185ص المريد، منية - 2
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 كهنياو احتمال دوم بعيد نيست، ظاهر كتابُه معتمد يعني  شوديماستفاده  زيني راودر صورت دوم، توثيق خود 
 خود شخص مؤلف است.  قيتوث دييتأو به نحوي به دلالت التزاميه،  تمطالب، درست اس

 ديز بن طلحةب: نقل صفوان از 
ي، مورد قبول است در جايي كه بزنطعام از نقل صفوان و  قيتوثنقل كرده و استفاده  ديز بنحةطلصفوان از  نجايادر 

 نقل مستقيم دارد. 
 اولي است؛ ولي مهم نيست؛  يونس، بنمنصور بن حازم در اتصال سندي،  منصورالبته ظاهرا 

و مهمتر نقل مستقيم صفوان از او در  معتمد)(كتابُه زيد با ضمّ اين دو وجه  بنطلحةي معتبرند و راوهر دو  جتاً ينت
 وثاقت اوست. ديمؤ گريدروايات 

 مباحث دلالي 
 ي شرعي و عقلملازمه  1

ي خدشه وارد است و گفته عرفي و عقلاز لحاظ  ميتعللزوم تعلم و لزوم  نيباحكام، گفته شد ملازمه  ميتعلدر بحث 
ي هم لازم كند تا كسي به طرفي و از ريبگ ادر شما واجب باشد يكه اگر ب انيب نياي نباشد، به املازمه  ديشاشد كه 

اي بين وجوب تعلم و وجوب تعليم نقلي نباشد هيچ ملازمه ليدلبدهد، عقلاً و عرفاً تلازم وجود ندارد؛ ولذا اگر  ادي
بايد يكي هم گويد ياد بگير، پس نيست؛ البته از لحاظ عرفي، عرف يك انسي به اين مطلب دارد كه اگر به او مي

اما . دكنشمارد ولي به اين الزام نميرچه عرف اين تلازم را مستحسن ميگ ،باشد تا ياد هد؛ ولي تلازم وجود ندارد
 كند اين روايت، به صورت تعبدي، ملازمه را بيان مي
-حالت حاكم پيدا مياگر اين ملازمه پذيرفته شود اين ملازمه  .دكنبنابراين تلازم بين وجوب تعلم و تعليم را رد مي

داند، بايد ياد بدهد، در همه اينها شخصي كه مي ،گويد اين را ياد بگير و طلب العلم فريضةكند، همه اين امور كه مي
شود و ملازمه شرعي بين وجوب تعليم و پس مطلب اول كه در آن بحثها، محل خدشه بود، بنحو شرعي ثابت مي

شود؛ البته از لحاظ جا تعليم آن چيز بر كس واجب مير كسي واجب شد، همانتعلم وجود دارد، هر جا تعلمّ چيزي ب
 عقل و عرف اين ملازمه وجود نداشت.

 ـ قلمرو ملازمه2
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سوال اين است كه آيا ملازمه به نحو في الجمله است به عنوان يك نگاه كلي و اجمالي، يا نگاه استغراقي مورد به 
 مورد وجود دارد؟!!

ايد اگر خدا مأمور به فراگيري كرده، حتما كساني هم بايد آموزش دهند، احتمال دوم اين است كه فرموقتي امام مي
شود، يعني هر جا كه خدا امر كرده ياد بگير، به عالم مي گويد ياد بده، و مورد به مورد همانجا كه تعلم منحل مي

 شود. لازم باشد، تعليم نيز واجب مي
ظاهر  ...متعلّم، وجب التعليم علي العالم، ما اخذ االله علي الجهال عهدا بطلب العالكلمّا وجب الظاهر اين است كه 

 گويد بايد تعليمش دهد. و ظاهر اين است كه شخص مبتلا به موضوعي است و همان جا مي ،انحلال است
 ثمره:

 شود. شود تعليم واجب ميظاهر، انحلالي بودن است در همان دائره كه واجب مي

 حكمي ملازمهـ قلمرو 3
 شود يا ...؟!! مطلب بعدي در دلالت روايت شريفه، دلالتش در حوزه حكم است، اين كه آيا حكم الزامي استفاده مي

، وجوب است و ظاهرش در وجوب از امر بيشتر اخذ عهدا گويد ظاهرظاهر اين است كه اين روايت، وجوب را مي
و ظهور در  دشوته ياد بده؛ لذا قاعده عام ارشاد جاهل را شامل نمياست، جايي كه پيمان گرفته ياد بگير، پيمان گرف

 وجوب دارد. 

 علم شرط وجوب است يا شرط واجب؟ـ 4
كه خود شخصي كه علم ندارد برود ياد بگيرد موضوع، در حوزه دلالت اين روايت، وجوب تعليم علماء است؛ اما اين

برود ياد بگيرد، بر كسي كه الآن عالم است بر او واجب است؛ اما  يعني متعلمّ بايد ،نيست؛ بلكه علم، شرط وجوب است
شرط وجوب است، يعني اگر عالم بود بر او لازم  ،به كسي كه علم ندارد اين كه برود ياد بگيرد، لازم نيست علم شخص

  .دبو

 بذل العلمـ 5
ست؛ تعليم يك فرآيندي ويژه ا .است بذل العلم اعم از تعليم اصطلاحي متداول و رايج ان يعلمّوا،در روايات ديگر 

ولي بذل العلم يعني به اطلاعش برساند؛ ولذا بذل العلم، اعم از مسئله گفتن و يا كلاس گذاشتن است؛ اما حداقلش كه با 
 شود. او، جهل شخص برطرف مي
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ملاك در درجه تعليم و كيفيت تعليم، آگاهي متعلمّ است، آگاهي كه پايه تكليف اوست منتهي در اخلاق و احكام 
 متفاوت است همان حداقل كه با آن، آگاهي شخص حاصل شود. 

 مراد از عالمـ 6
علمي دارد،  ،عيبلكه هر كسي كه در موضو ؛مقصود از علما، علماي اصطلاحي به معناي فقها و نهاد عالمان نيستند

  .من هو العالم بمسئلة و الجاهل محتاج اليهيعني 

 كفائيت تكليفـ 7
شود و بيش از تكليف كفائي استفاده نميتكليف، از اين  و ارشاد جاهل استهمان  ،كه متوجه عالم شده ياين تكليف

 شود.با انجام تكليف كفائي از ديگران ساقط مي

 تكليف اولي و ثانويـ 8
تعلم واجب است، چه جايي كه در احكام و ... باشد، يا در جايي كه الآن عهد گرفته است كه جامعه اسلامي هر جا 

ولذا اختصاص به احكام اولي ندارد، احكام ثانوي را هم  ؛اي دارد كه اخذ بر علما كه ياد بدهندنياز به دانش هسته
  شامل است.

 تعليل وارده، علت است يا حكمت؟!ـ 9
  .تكند و بيان علت نيسيك حكمتي را بيان مي ،لان العلم كان قبل الجهلتعليل به 

  تفرق علت و حكمت اين است كه  كه اگر نتوان آن را دست مكلف داد، حكمت است و اينجا هم از اين قبيل اس
يل تامي است كه دل ،اين دليل شود كهاستفاده مي مبعنوان ملازمه بين تعليم و تعلروايات وارده  مجموعاز بنابراين 

 كند. اين دليل ارشاد را در محدوده تكاليف الزامي واجب مي .دغير از كتمان كه اخص بو
 


